
 

 

 

  *كرمان «شال»

 

 دكتر محمدابراهيم باستانى پاريزى
 با يادداشت

 )كرمان( زادههمايون صنعتى

 

در كتاب ارزشمند جغرافياى كرمان، تأليف مرحوم وزيرى سنن  زيرننناى 

 اجتماعى كرمان چنين توصيف شده است: اقتصاد

حداقل مواد اوليه و مصنال  ننا حنداككر كنار و ىينروى اىبناىى ننا  ند  

نَرك،  كالا اى توليد شده. نه  مين دليل قالى، جام نرىجى، ةالعادفوق نيتمرغو

ه ديگر ننالاخره شال ترمه و شال ساده مهمترين اشيائى است كه از كرمان  پَته و

 شود.صادر مى ىقاط

 

 ىويبد:در تأييد مطلب فوق استاد محمد انرا يم ناستاىى پاريزى مى

ن و سن  قيمت نود مكنل انريمنم ينك نه علت اينكه شال كالايى سبك وز

 رفت.اى نه شمار مىاى و ذخيرهسرمايه كالاى

 

صنيل اآقاى دكتر ناستاىى پاريزى نايد اضافه كنرد كنه قنالى  ةدر تأييد گفت

عننوان  اى نود كه خرينداران واقعنى آن را ىنه ننهاصولاً كالايى سرمايه كرمان ىيز

 داشتند.خريدىد و ىگاه مىاىداز مىپس مكانه ىوعى سرمايه يا فرش زيرپا نلكه نه

                                                           

 .147تا  125، ص 15*. پژو مهاي ايراىمناسي )ىاموارة دكتر محمود افمار(، ج 
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 چگوىه كالايى «اىكالاى سرمايه»شود كه پس اين سئوال اساسى مطرح مى

لاى و نا ديگر كالا ا چه تفاوت دارد و شنراي  لازم ننراى روىنا ننازار كنا است

 است؟ اى كدامسرمايه

د و يينكارشناسان مورد تأ ةال فوق در اين است كه اگر ننا نه گفتؤ مين س

حقيا ت= مرحوم وزيرى كارشناس جغرافيا و استاد ناستاىى پاريزى كه نه ] تصديا

 واسنتعداد ببيعنى  [ناشندشناسى استان كرمان مىكارشناسان جامعه مرجع تقليد

وليه و ااى است كه نا حداقل مواد كرمان در توليد كالا اى سرمايهخدادادى استان

ين آيند كنه مبنئولشود. آىگاه واجب منىد مىتولي [شغل نخواىيد]نا حداككر كار 

گناارى ه ىيازى نه سنرمايهك -تاريخى اقتصاد كرمان  استان نه اين ركن اساسى و

جنه مخصنوص مبناول دارىند. كنالاى تو -خارجى و تكنولوژى وارداتى ىندارد 

 اى آن كالايى است كه خصوصيات زير راداشته ناشد.سرمايه

لى ماىند بلا، جوا رات، شال كرماىى، قاقيمت ناشد. . سبك وزن و گران1

 آگاه يا ياسائى و يا  نرى. ارجمند يا

فنزوده تنها نا گاشت زمان از نهاى آن كاسته ىمود نلكه نر قيمت آن ا. ىه2

ه خنورد ننر ارزش آن افنزودقالى قديم كرمان كه  رچه نيمتر پنا منى گردد. مكل

رمان، ن افزوده شدن قالى قديم كيادداشت مكاىيزم ببيعى اي شد و در آخر اينمى

 توضي  داده خوا د شد. نه علت پاخوردن،

ان آن آساىى قانل تبديل نه پول ىقد ناشد. مكلاً در صورت ضرورت نتو. نه3

اىنك نمؤسبات مالى نه عنوان وثيقه سپرد و تبهيلات دريافت كرد ماىنند  را ىزد

 داشت.گرو نرمىكرمان كه قبلاً قالى را  ةناىك ملى شعب كارگمايى يا
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قيمنت اسنت وزن و گراناى چنون سنبك. موضوع امنيت. كالاى سرمايه4

گاارى  اى اماىتكاران نوده است. وجود صندوقتوجه دزدان و تبه  ميمه مورد

شنده كنه نتواىند ننراى صناحب كنالاى  ايجاد اىبار ناى محافتنت  ا ودر ناىك

خوا د  اى نبيار مفيدالاى سرمايهخيال نياورد در روىا نازار كاى آسودگىسرمايه

 شد.

*** 

ى حال توضي  خوا يم داد كه چرا نا پاخوردن و گاشت زمان نر قيمت قال

 ننازار فنرش ةشده است تا آگاه شويم ننراى روىنا دونناركرمان افزوده مى نافت

 اى را نايد نرداشت.اساسى و پايه كرمان قدمهاى

اى كرمنان و كمنى نارىندگى اساسى اين است كه نه علت خمكى  و ةىكت

 ىتينر دارىند.  ماىگوىنه كنه ننهگوسفند و كرك نز كرمان خواص يكتا و نى پمم

ه در و ارتفاع نلند استان كرمان از سط  دريا اىواع عطريناتى كن علت خمكى  وا

 زيره ناشد يا روغن گل سرخ و يا روغنن گنل يناس، شود، خواهكرمان توليد مى

 قيمت نالايى دارد. ىاچار ارزش وىتير نوده و نهيكتا و نى

را  اگر پمم گوسفند كرماىى را در زير دستگاه ميكروسكوپ كه تصنوير آن

اى كند نگااريد خوا يد ديد كه روى پمم گوسفند كرمان را ورقهنزرگ مى نبيار

 ايى، ماىند فِلس ما ى پوشاىده اسنت. اينن فلنس واقنع در روى پمنم پوسته از

اثناى تبديل نه ريس ىمنكند و ككينف ىمنود و در قنالى كرماىى اگر در  گوسفند

تنر شنده و روز شفا هاستعمال و يا نه اصطلاح پاخوردن روزن كار رود، نعد ازهن

ىمايد. تا زماىى كه پمم گوسنفند اى كرمنان را زىنان مى تررى  را زيباتر و زىده

كنه سنبب  رى  ة اى جلاد ندكردىد، فِلسمى تبديل نه ريس «چرخو»كرمان نا 
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ديدىد و سالم نودىد. اما از وقتنى كنه ىمى شد، صدمهخاص قالى كرمان مى ةجلو

ماشينى دادىد چند اتفاق روى داد كه   اىپمم را نراى تبديل نه ريس نه كارخاىه

 نرود. قالى كرمان از ميان ةسبب شد اين خاصيت عمد

و ننه  لس روى پمم گوسفند كرمان نبيار ظريف و لطينف اسنتفِ -الف 

 شنود و ننه مقندار زيناد از خاصنيتنرخورد نا فلز نه آساىى شكبته مى مناسبت

 شود.رى  آن كاسته مى منعكس كردن ىور

تر و د كار ريبندگى را سهل اى پمم ريبى نراى آىكه نتواىنكارخاىه -ب 

كننند و در را ننا آب مخلنوط منى« Z.1»اىجام د نند روغنن موسنوم ننه  ارزاىتر

نرىد. مصر  اين روغن خاصنيت جلاد نى و اىعكناس ىنور مى كارريبندگى نه

 د د.زياد كا ش مى فِلس پمم قالى را نه مقدار

 ناى يافنت، سنراد دارينم كارخاىنهجا خاتمه منىكاش قضيه نه اين -ج 

خنوددارى كنرده و  Z.1جويى از استعمال روغن پمم را كه نراى صرفه ريبندگى

كننند و در ريبنندگى مصنر  آب مخلوط منىمعمولى را نا  در عوض گازوييل

نرىند، نلكنه قدرت اىعكاس فِلس پمنم را از مينان منى تنها جلا وىمايند كه ىهمى

شوىد كنه از آن قنالى ىنامرغوب نافتنه ريس مى اسباب كدر شدن و ندرى  شدن

 شود.مى

ريك ناتوجه نه ىكات فوق نايبتى نه مديران سازمان صنايع دستى كرمان تب

ا كنار رود كنه ننلى كرمنان ريبنى ننهاىد در نافت قنااخيراً توصيه كرده كه گفت

ا مآلاً خردمنداىه سازمان صنايع دستى ىه تنه ةناشد. اين توصي رشته شده «چرخو»

اكن كرمان خوا د نود، نلكه نراى  زاران ىفنر زىهناى سن سبب نهبود كيفيت قالى

 روستا توليد شغل و درآمد خوا دكرد.
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 ل بافى كرمان در حال حاضروضع صنعت شا

ها نافى كرمان نه  نگام ىوشتن اين يادداشت حال مريضى دارد كه مندتشال

خوا د ىفس آخنرين را نكمند. از نيبنت  نزار درحال احتضار نوده و اينك مى

آقاى  ا  كرمان اكنون فق  دو ىفر شالبا  آقاى غضنفر ميراحمدى وبشالة خاىواد

قناى كننند. از اينن دو ىفنر آاى  وتكْْ شالبافى مىميراحمدى  نوز در روست على

 ميراحمدى كه زىدگاىى دردىاك و نبيار سخت و اىدو بارى را پمت سر غضنفر

ا نافى آگناه اسنت. امن اى لازم شنالنيش از نعضى فنون و مهارت گااشته كم يا

ول قننرايش رخ داده افبرده و دلمكبته شده كنه ننه  چنان از وقايع ىاگوارى كه

ىه حاضر است شال خوب نبافد و ىه حاضنر  .«كندديگر مغزش كار ىمى»دش خو

 ند د. داىد نه ديگرى ياداست آىچه را كه مى

 با  ديگنر سناكن  وتنك از شناگردان غضننفرلآقاى على ميراحمدى شا

ا  ا و ابلاعات آقاى غضنفر ميراحمندى رتميراحمدى است. حتى ىيمى از مهار

 رحال تنهنا هست در حندود شصنت سنال داشنته و نناما اىدكى جواىتر ا ىدارد،

 رود تا چند سال ديگر نه كار خود ادامه د د.اميد مى بافى است كهلشا

 تغيير الاكر تعدادى از شالبافان قديمى كهخوشبختاىه علاوه نر دو ىفر فوق

رد كه داده و كارمند ذوب آ ن شده نودىد اكنون نازىمبته شده و احتمال دا شكل

افى ننمعقول و منطقى نا آىان نرخورد شود دوناره ممغول كار شنال  بريا اگر از

اينن  ةناشند تا آىجايى كه ىويبند مگى ساكن  وتك مى شوىد. اين اشخاص كه

 داىد عبارتند از:سطور مى

ذوب آ ن، صاحب دو فرزىد جوان و  ةن رجب نازىمبتآقاى حبي -الف 

 نيكار.
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ذوب آ ن، فرزىد نيكنارى دارد ننه  ةمبتاشاءالله كرنلائى على، نازىم -ب 

 بافى سررشته دارد اما نيكار است.لكرنلايى على كه از شا ىام اكبر

 ذوب آ ن. ة  وتكى نازىمبتماشاءالله -ج 

 لى يزداىى فرزىد محمد ساكن  وتك.ع -د 

 صنايع دستى سالها قبل ننراى احيناى صننعت ةلازم نه تاكر است كه ادار

فقينت و كارگا ى در  وتك ايجاد كرده كنه متأسنفاىه ننا مواقدام ىموده  شالبافى

ر يغنه و ديگنتمزنور نا آىكه داراى اىواع و اقبام دستگاه و  رو ىبوده و كارگاههرون

 از كار ماىده است؟ لوازم است اكنون تعطيل شده و

 ناى ننينادين تحقيا دقيا و نا حوصله نراى موشكافى و پينداكردن علنت

 مزنور واجب و لازم است. موفقيت كارگاه عدم

* 

 اين گزارش را جلب كرد نه كتناب ذيقيمنت ةدر خاتمه نايد توجه خواىند

ز كه نه كوشش آقاى ايرج افمنار توسن  مركن «آثار اديب قاسمى كرماىى كليات»

 چاپ و منتمر شده است. (يا كرماىمناسى قديم)كرمان ايراىمناسى، شعبه

ان، ىيبتان و خارسنت»نبيار دلنمين  اين كتاب كه از جمله شامل دو تأليف

در  سعدى است اثر اديب قاسمى كرماىى است كنه «از گلبتان و نوستان نه تقليد

 جرى  1308سالگى نه سال   جرى شمبى متولد شد و در سن  فتاد1238سال 

 درگاشت. شمبى

 وبافها و اسنباب و ادوات شنالبافى لنافى و شناشنال ةكتاب عمومناً درننار

 اع شال و اسامى شالبافهاى ممهور است.اىو اسامى
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 ا ميت اين كتاب، از ديدگاه احياى صننعت شنالبافى كرمنان ة رچه درنار

م ننرده كم است. مكلاً در اين كتاب از پنجاه و چند ىوع شال كرمان اس گفته شود

 الفبايى از اين قرارىد:  شده كه نه ترتيب

 اىسورمه - احمدى     -

 سنگين - افمان     -

 شاخ - اىگورى    -

 شاخدار - ناب ازنك    -

 شلوارى - ناب روم    -

 صندوقخاىه - نند روم    -

 عريض -  ننفش    -

 قلمكارى - نوته گلنارى    -

 كرسى - نوته جيغه    -

 كرماىى - نوته ريزه    -

 كمكولى - نوته كج    -

 كمميرى - نوته و افمان    -

 كمر -  پرده    -

 كوسه -  ترمه    -

 كوسه نوته افمان - چمنى    -

 كوسه خاكى - خليل خاىى    -

 كوسه ساده - خود رى     -

 كوسه لاكيب - راه ناريك    -
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 گل اىدرگل - راه پهن    -

 گل كبود -  زرد    -

 گل گچ - زىجيره نافت    -

 گلنارى -  سبزه    -

 گُلى -  سفيد    -

 لاكى - سفيد وسياه    -

 ىُه ترىج -  ليموئى   -

 ممكى -

 قدمهاى اوليه و اساسى كه نراى احياى صنعت شال كرمنان نايند نرداشنته

 شود:

اول تمام توجه و ىيرو ا متوجه جلنب توجنه منردم كرمنان و  ة. در و ل1

ال شاى نودن شال و نا صرفه نودن خريدن شال و كالاى سرمايه استان نه موضوع

س  اى محلى و صندا و سنيما و مجنالزىامهراستا نايد از رو خوب نمود. در اين

استفاده شود و اشخاصى مختلف را تمويا كنرد كنه ننراى  خواىىوعظ و روضه

 ند. اى روستاييان  وتك رجوع كنخريدن شال نه خاىه ديدن و تماشا و احياىاً

 ى ننه روسنتاىيمكرر و متعدد افنراد و گرو هنا ة. نا ترتيب دادن مراجع2

نهاى زياد نراى شال خوب موضوع و اصرار نر پرداخت خريد شال   وتك جهت

بورى كه منردم روستاى  وتك نه صورت جدى مطرح ساخت، نه بافى را درلشا

 نه اين كار روى آورىد. خوده وتك خودن

 اى خوب شالهاى قديم كرمنان در ه  ر قيمت شده ىمايمگا ى از ىموىه3

 نرپا كرد. موزه كرمان
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ت شالبافى مطرح شد و لااقل نيب ةى  وتك مبئل. پس از آىكه در روستا4

البافى شنكار افتاد، تبهيلات ناىكى نراى ايجاد كارگا هاى دستگاه شالبافى نه سى

 درىتر گرفته شود.

سازى اروپنا زمان قدمهاى اوليه نراى جلب توجه مؤسبات مد لباس م .5

 از شال نرداشته شود. نراى استفاده

 
 *محمد ابراهيم باستانى پاريزىشال كرمان: نوشته دكتر 

 قيمت نود، مكل انريمم، يكوزن و سنگينكه شال كالايى سبكنه علت اين

كم تبديل نه يك رفت و نه  مين دليل كمشمار مىاى نهاى و ذخيرهكالاى سرمايه

لا، و ين تعبير كالاى سياسى اين است كه  ماىند با سياسى شد. مقصود از كالاى

اىحصنار  انريمم، و اخيراً ترياك، كالايى ننود كنه دولتهنا آن را در ىفت و قالى و

 ودادىند، و در داخلنه اعمال ىفوذ سياسنى قنرار منى ةوسيل آوردىد، وخود درمى

 لايات، وواركان مناسبات ميان اولياى امر و مأموران  سياست داخلى ىيز اصولاً از

وجنب رفت، و البته مشمار مىمردم و مأموران نه چنين يك عامل ارتبابى ميان م

كرمان، در عنالم سياسنت، ننه كاخهناى  خوشوقتى مخلص است كه كرك نز اى

 ، خصوصاًشال، علاوه نر انريمم) سلابين و ناغهاى جلفا ىيز راه يافته نوده است.

 .(استآمدهاز ىوعى كرك خاص نز اى كرمان نه دست مى

 يجده »اىده نود، يك رقم عباسى ناقى م ةدر جزء اموالى كه المكتفى خليف

جرجى زيدان دقيقاً صنورت  ةنود. اگر اين روايت ترجم «باقه شال كرماىى  زار

                                                           

، كه 241 - 202 ىقل از كتاب فرماىفرماى عالم، تأليف دكتر محمد انرا يم ناستاىى پاريزى، صفحات*. 

 شود.كبب اجازه از استاد پاريزى در اينجا ىقل مى نا
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م،  944. /    333رسند. )شال كرمان اقلاً نه  زارسال پيش مى ةسانق گرفته ناشد،

 .(يعنى زمان آل نويه

مبئله اين است كه در كرمان نه علت كمى نارىندگى، كنرك نز نا نبنيار 

ى آيد. كرك عبارت از پمم نبيار لطيفى اسنت كنه در اىتهناكار درمى از مرغوب

 پوست او چبنبيده، و دامنداران نعند از چيندن منوى نز نا و موى نز و شتر، نر

 كنند، و از كرك، شنال و عبا ناى نبنيار ظرينفمى شتر ا، موى را از كرك جدا

   1065نه سنال  مان كركى است كه  تر است، و ايننافند كه از مخمل لطيفمى

  نا تمناس گرفنتزرتمنتى م. تاورىيه نراى خريد آن نه كرمان آمند و ننا1656 /

 .(اىدكرده  ا از تماس نا او خوددارىظا راً چون فرىگى نوده، مبلمان)

 تاورىيه ضمن تجليل از حاكم جوان گويد:

 هنندر سفر سيم  [عباس دومه. / زمان شاه 1058]   1647... در اواخر سنه 

دم.  اى اختصاصى جويا شيكى از پارسيان را ملاقات كردم. از حال پمم ايران،

امناىى  كنه  منان كنار -شد كه منبع اصلى اين پمم ايالت كرمان اسنت  معلوم

اصنيت ننه خروُيد كه اينن  ايى مىدر كو هاى مجاور شهر علف -قديم ناشد 

 دارد.آىها اختصاص

ده و تجنارتِ انريمنم متعلنا ننه تمام گبر ا در ايالنت كرمنان متنوبن شن

 ةنندىند، و پارچننافند كه در اينران ننه كمنر منىپمم، شال مى ينا آىهاست. از

ه د ند كه منن دو باقنه از آىهنا را ننه فراىبنمى لطيف ىازكى  م از آن ترتيب

ان و ديگرى ننه دوشنِس دورلئِن «دوبريشآن»شاه  ةآورده، يكى را نه ملكه والد

 «تقديم كردم.

 

گردن نالا نگيرم كه شال كرمان، ىه تنهنا در  و جا نايد يك سره از  ميننند

ام ولند ا  زيبِ نرو دوشِ -بور كه جرجى زيدان گفته آن -خلفاى عباسى  درنار
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ن وشب نوده اسنت، نلكنه در سنالنهاى دلفرينب قنر يك و  زار و كنيزكان شهر

 نا و ايى و ملكنهزىنان  نرپنرور اروپن ةشناى رىبناىس اروپنا ىينز، ةوسطا و دور

 نخميده است. ا را زينت مىدوشس

مناسنبت چون تاورىيه در ناب كرمان توضي  نيمترى دارد، ىقنل آن را ننى

 او گويد:  داىم.ىمى
 هنگمتم، از بريا  رموز م. كه از  ندوستان نرمى1654/    1065 ةدر سن»

 ررسنم، زينرا دروزه كمتر ىتواىبتم نه آىجنا ن 27كرمان حركت كردم و نا اسب 

 «شود...آب يافت ىمى ين فاصله،ا

نزرگى است كه در چندين موقع خراب شده، و در آىجا  نيچ  ةكرمان قري»

 اى آخنرى شود، مگر يك خاىه و يك ناد، كه خاننناى قمن  ديده ىمى جا و

 سازىد كه ننه ظنرو اىد و در آىجا يك قبم ظرفى مىننا كرده نا مخارج گزا 

 ا ت دارد.چينى خيلى شب

اد در ورودمان، خان كرمان خيلى مهرناىى و ىوازش كرد و نه گبر ا حكنم د

من ىان و شراب و مرد و جوجه و كبنوتر نياورىند. كبوتر ناى خنوب  كه نراى

كنه اىدازىد و ننراى ايننشود. گبر ا شراب مىيافت مىچاق لايد در آن ىواحى

 فمارىد.اىگور را مى ة داىنكلى سوا كرده آبِ خوشمزه و شيرين نمود خوشه را

خواسنت ننه معمنول آن خان، تازه نه حكومت كرمان نرقرار شده نود و مى

جديد يك قمه و يك خنجر و ينك دسنتگاه ينراق اسنب مرصنع ننراى  حكام

ت اكِو قيمن 800من يك ىگين الماس نه او  ديه دادم كه  تجملات خود نبازد.

د ننماىد و معنادل  فنت  منت خنجر خو ةدست داشت و خان آن داىه را روى

و  منين امنر سنبب  (خريندارى و يادگنارى)  زار ليور جوا ر از من خواست

 پممى شد كه من در ىتر داشتم. ةتبهيل معامل

دو روز نعد از ورود مرا مهمان كرد. اشرا  و اعينان شنهر را  نم دعنوت 

خنوا م خريندارى مااكره شد كه من نراى مبافرت يك قنابر منى ىمود. چون
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مجلس ضيافت رفتم يك قابر نراى من تعنار  فرسنتاد  كنم نعد از آىكه من از

تنر ايران قابر از ساير مالهاى سنوارى ناشنأن ارزيد. دركه يكصد اكو خوب مى

شنوىد خاصنه وقتنى كنه سوار مى است و نزرگان و اعيان، نيمتر از اسب، قابر

ايراىى نه منن اظهنار  رسَْمِه رود. اما تنها خان ىبود كه در كرمان نسنمان نالا مى

پندرش  نم  اىباىيت كرد نلكه يك جوان محترمى كه در كرمان مقنيم اسنت و

 يك وقتى در آىجا حكومت داشته نه من ىزديك شد و خيلنى صنبحت كنرد و

ر قيمنت ناشند خريندارى كنند. روز  ن آتمى از من خواست كه نه ةيك اسلح

عت كوچك ننه رسنم  دينه و و يك بپاىچه نه علاوه يك سا ديگر يك قرانينه

خنوا م. او در عنوض اسنب يادگار دوستاىه نراى اوفرستادم و گفتم قيمت ىمى

دوازده تومنان قيمنت داشنت، معنادل دويبنت  قمنگى نراى من فرستاد كه ده

 اكو... .

جلب محبتِ اين جوان و خان نراى من در خريدِ پمم خيلنى كمنك كنرد 

آورى وا م تمام پمم مملكنت را جمنعخكردىد كه من مىزمزمه مى چون مردم

فتم گماىند. خان مرا احضار كرد و مطلب را گفت. من مى كنم و فقرا  مه نيكار

وت اين پمم را در فراىبنه امتحنان كننند و منا  كه ميل شاه ايران اين است كه

 «نبافند. نعد از اين جواب، خان متقاعد شد.

 

عد صفويه و ن ةن در تمام دور اى شالبافى در كرمان و د ات كرماكارخاىه

اىند و دادهاجتماعى مهم را تمكيل مى ةداير نوده است، و شالبافان يك ببق از آن

 ةبقباىد، و البته نازارى ثروتمند كرمان نيمتر تجار شال و قالى نوده اصولاً ببقات

 نا  نا و قاليبنا شهر ىيز گروه عتيم نافنده يعننى شنالبا  عامه و اككريت مردم

 نودىد.
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اين روايت  بت كه عباس ميرزا قاجار  م نعند از فنت  كرمنان و قلنع و 

ان آذرنايجن خان ظهيرالدوله، جمع ككيرى از شالبافان كرمان را نهانرا يم قمع اولاد

 كوچ داده است.

 1879) 1297يك ىفر مأمور اىگليبى كه نراى ايجاد خ  تلگرا  در سال 

رمان كنه كرمان رفته، در ناب صنعت شالبافى الملك دوم دو سال نعد از وكيل( ق

 گويد:مى

 «شالبا  خاىه زياد، و پاىزده  زار ىفر شالبا  دارد.... »

 علت مرغونيت شال كرمان و يزد چند چيز نود:

 (قرىها و سالها)بولاىى در كار  ة. تجرن1

 . مرغونيت كُرك نُز، نه علت خمكى  وا و كمى ناران.2

 كمبود كار اى زراعتى و صنعتىِ ديگر. . كارگر ارزان نه علت3

ه از اقتصاد كويرى، كنه اسناس آن نرمبنناى اسنتفاد ة. نالاتر از  مه مبئل4

آن  ةننود و ىتيجن «مواد اوليه و مصال  نا حداككر كنار و ىينروى اىبناىى حداقل»

الاخره نه، و نه  مين دليل قالى، جام نرىجى، نرك، پته، مخدّ مرغونيت كالاست، و

ننلاد  مهمترين اشيائى نوده است كه از گواشير ننه سناير« شال ساده»مه و شال تر

 شده است.د ات و روستا ا متمركز مى نردىد. كارگا هاى شالبافى درمى

رناط ساغن، در نيبنت و شنش فرسنخى »در جامع مفيدى اشاره شده كه 

اسنت، و متنوبنين آىجنا در كمنال صنلاح و پر يزكنارى و در ىهاينت يزد واقنع

ى، اولاد مصنطف ةاىد ونه امنرِ شنالبافى اشنتغال دارىند. سنلالچيزى و پريماىىنى

 «...است شا زاده قاسم، در آن ارض مدفون

* 
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 رحنومخان ترقى كردىد، م اى شالبافى در زمان اميركبير ميرزا تقىكارخاىه

 ىويبد:عبدالله مبتوفى مى

 ةينمناىى را ننه پا... امير در تمويا صنايع نالِ جهند ىمنود، و شنالهاى كر

 ين صننعت ىمند، ننها كمميرى ترقى داد، و چون نعد از او تمويقى از شالهاى

 كرماىى ماىد. ةنرگمت، ولى اسمِ اميرى روى شال ترم حال سانا

 

 «اىگورى»العاندين شيرواىى سياح صدوپنجاه سال پيش در وصف شهر زين

 د...گوي -عد از آق شهر ن -نلاد آسياى صغير تركيه  از

 شود و نه ابرا  و اكننا  حمنل وجا حاصل مى... شال نبيار ممتاز در آن

را از  است و آن «شالِ اىگورى»البنه ىاس، ماكور نه  كنند، و در افواه ومى ىقل

رمنان نافند ... و اين در واقع از  مان ىوع شالِ كرك اسنت كنه در كمى پمم نُز

 است. شدهنافته مى

 

آرا از آن صنحبت سنت كنه عبناس مينرزا ملنكىوع ديگر، شال رضنايى ا

كه نه حضور امپرابور روس رسيده، يك باقه شنال رضنايى را ننر كند، وقتىمى

 يكل نلندقامت ننا لبناس مصنرى در دو بنر  درگناه قوى دوش دو غلام سياه

 ايبتاده ديده است.

خان زىد،  ر باقنه پناىزده  نزار قيمت شالِ رضايى اعلى، در دوران كريم

پيچ، نوده است، در حالى كه قيمت شنال گنوش -يعنى يك تومان و ىيم  -ر دينا

پنج  زار ديننار يعننى دو تومنان و ىنيم  و  ر باقه اعلى نيبت در  مان روزگار

در  مان روزگار نهناى ينك خنر مصنرى خنوب  شده، در حالى كهمحبوب مى

خنر ينك يعننى  نر ) زار ديننار  سه ىتير يا يك خر ناركش خوب يك رأسنى

، (شنش كيلنو)وزنِ شناه   ا يعنى گندم، يك من نه، و مقياس اصلى قيمت(تومان
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است. ننه عبنارت  پنج دينار نوده و پنجاه دينار، و جو يك من نه وزن شاه نيبت

سنه  نزار ) شده است حدود پاىصد منِ شناهپيچ مىديگر نا يك باقه شالِ گوش

 ارى كرد.و يا شش  زار كيلو جو خريد ( گندمكيلوگرم

* 

 گمان كنم لازم ناشد اكنون نه ا ميت سياسى و اجتمناعى شنال در تناري 

 ىد، ننراىخواستند ننوازاشاره كنم. پادشا ان، وقتى حاكمى يا مأمورى را مى ايران

فرسنتادىد، ينا حكنام وقتنى حكومنت ولايتنى ينا جنايى را خلعنت منى او شال

 دادىند. منردم وقتنىپيمكش مى شال نراى شاه يا صدراعتم خواستند نگيرىد،مى

و  -فرسنتادىد يا مأمورى را نكنند، شنال  دينه منى خواستند جلبِ ىتر حاكممى

سياسنى مملكنت، شنال ىقنش عمنده  ندين بريا در سه مورد مهم اجتمناعى و

ن آ  ر چند ىقنش اقتصنادى) داشت، و اين غير از ىقش اقتصادى آن در نازار نود

 .(گرفتاين كالا مايه مىىيز نالتبع از موقعيت سياسى 

 گير است.  نگام عينددر مراسم عمومى اجتماعى  م جاى پاى شال چمم

، ينك ، نه قول معيرالممالك، سه روز نه عيد ماىده، از جاىب شناه(قرنان) اضحى

اش  يكل و دو گوسفند فرنه نراى  ر يك از دختر اى نه شنو ررفتهقوچ درشت

 كردىد.ردن قوچ نبته، گوسفندان را زينت مىشالى گراىبها نه گنردىد. باقهمى

نعد از چند سال، باقه شال از نين رفت، و پس از چنندى گوسنفندان ىينز 

اى مركب از دوازده سوار در خياناىها ننه شدىد. سه روز قبل از عيد دسته تنصيف

آواز نلنند، منردم را از مراسنم ىَحْنر شنتر در ميندان نهارسنتان آگناه راه افتاده، نه

نر، و خنوُد ننر سنر،  شا زادگان معرو  نه جهاىبوز زره در ساختند. يكى ازمى

راىند. گرفت، و پيماپيش سواران اسب منىدست مى سناىى نلند و سپرى فراخ نر
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كردىد و ننه گنردنِ  نر ينك رىگارى  زينت مى  اىستوران را نا مهره و منگوله

 «...آويختند ىوا مىباقه شال و زىگى خوش

وع توضي  است كه شالهاى مازىدران، غير از شنالِ سنردارى، از ىنلازم نه 

 اى پممين و خمن اسنت كنه شهر اى كويرى ىيبت، نلكه نيمتر جامه شالهاى

 و اغلب چوپاىان و ما يگيران پوشند. در تبرستان نافند،

 ننانراين ىبايند ىنوع آن را از جهنت پهننا و لطافنت و كيفينت ننا شنالهاى

 سن  داىبت. منتهى مقصود ينادِكويرى حوالى راه ادويه  مشهر اى  قيمتگران

معنرو  ننوده  «رنافىعشن»ناز  م كارگا هاى اين ولاينت ننه  اين ىكته است كه

 است.

نيبت سنال  و مكلاً در ناب محصولات بالش، يك سفرىامه كه حدود صد

 ىوشته شده گويد: پيش

 نروپاىصندوپاىزده من زاروپاىصد خروار نرىج، و  زاو مت... موازى پنجاه

 پنجناهو صندانريمم، و پاىصدوپنجاه من عبل، و چهل خنروار روغنن، و ينك

 صد خروار دوشاب ارنه و سيصد زار داىه گنردو، زار و يكخروار پنير، و يك

 آيد.و دوازده  زار قواره شال سردارى و ترمه و شلوار و چوخا نه عمل مى

 

رمنه و سنردارى و تشال چوخنا و  پاىصد قواره و  زارسه» مين سفرىامه 

 نزار  يك و يبتن -رب گيلان غ -كند. و كرگان رود نراى اسالم ياد مى« شلوار

 رمه و سردارى و شلوار دارد.تو  قواره شال چوخا

 دولتى، و در دفناتر حكنام، و در ةشال كمميرى، در دوران قاجار، در خزاى

و مزارات نزرگان و ائمنه، در  كن، و حتى در مجامع متبرّ اى اشخاص متعيّخاىه

رفته است، و نبيارى از كبنان، شنال شمار مى اى مالى نهذخاير و پمتواىه حكم
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م. 1800/   1215اىد. وقتى غارت كرنلا در كردهمقامات متبركه مى كمميرى، ىار

در  صورت گرفت، و جمعى ككير كمته و اموال نبيار غارت شد، توس  و انيون

 عبدالجواد كليددار حرم ىوشته است: سيد بور كه جزء غنايم، آن

والى  زار ىفر را كمتند... و از آىها پنجناه ىفنر در حن ... در يك شب نيبت

 مطهر، و پاىصد ىفر در صحن مقدس نودىد... و ىفايس عتيقنه و جنوا رِ ضري 

 ىنهمله، دانبيارى نر شتران نار كرده و نيرون نردىد... از ج ةاحجار كريم ثمينه و

نيبت شممير بلا پنوش، و ظنرو  بنلا و ىقنره، و فينروزه و  نزرگى، و لؤلؤ

روضنه مقدسنه، و چهنار  نزار باقنه شنال  (فرشنها)اثاثيه و فروش  الماس، و

 كمميرى، و دو  زارشممير ىقره و ...

 

لبناس »كردىند شريف و پاشاى مكه ىيز، وقتى در مراسم حج شنركت منى

 ةتنر نود، قوىبول دولت اينران ىينز ننه ملاحدو باقه شال ترمه كممي احراممان

 «احرامش دو باقه شال ترمه است. عتمت دولت، لباس

رار خان افغان ىيز وقتى از گير قنوم و خويمنها از كاننل فنامير عبدالرحمن

بتان خاىات سمرقند و نخارا گريخت و تا تاشكند رفت، فرماىفرماى ترككرد و نه

يى و مهماىى كرده و خود از او پايرا -نوده است  كه لاند روس -متصرفى روس

 گويد:

ته مجلنس داينر ننود و نعند  نم ننه شن... تا دو ساعت از ىصف شنب گا

رب دمراجعت ىموديم، روز نعد فرماىفرما نه ملاقات من آمد، تا   اى خودخاىه

جملنه ينك استقبال ىمودم... نعضى تعارفات نه او دادم كنه من منزل خود از او

و شش باقه شال كمميرى، و دو ثنَوْب كنم خنواب، و دو  شممير مرصع نود،

 مراجعت ىمود. ساعت ىمبته نعد
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خان را  منين نعندى عبندالرحمن ةيكتاتورمآناىسلطنت د ةنه گمان من پاي

و كمنك باقه شال گااشته، كه روسها در نازگرداىدن او قبل از اىگليبها نه ا شش

 كردىد.

تنها اشاراتى كافى است كه نه محض اينكه كبنى را ننه حكومنت جنايى 

افكندىند، و  منين كنه كبنى كردىد، خلعنت شنال ننر دوش او منىمى منصوب

فرسنتاد، و  اى شال پيمكش منىجايى نه دست آورد، باقه از خواست مقامىمى

و  -خواستند نگيرىد، ناز  نم شنال ننه سنفيران مى  ر امتيازى از دولت خارجى

شنخاص را پنس از زىندان و ادادىد، و حتنى مى -خصوصاً  مبران آن سفيران 

 ناى و در عنين حنال رفنعِ تنو ين مصادره و چوب زدن، گا ى، نراى استمالت

ناعن  فرامنوش شندن  كردىد، و اينانا، نا فرستادن يك باقه شال، راضى مىس

شنال، تبنليم و  شد. نبيارى از سران عماير و قبايل نا رسيدن يك باقنهكينه مى

مملكت در ة شود ىقش شال را در اداركردىد. مىشدىد، و قبول اباعت مىرام مى

 عصر قاجاريه، دقيقاً نررسى كرد.

البلطنه شوىد كه ى كه اين پيمكمها را رد كنند و مكل ىتامكم نودىد حكام

 ىويبد:تمردِ خان نختيارى مى نعد از

 د، ننه فضنلِالبلطان مخانره ىمودم ... كه انداً ىگراىى ىداشته ناشي... نه امين

 فرستيم.خان را مغلولاً نه بهران مىخداوىد، امامقلى

 باقنه شنال، اسب سفيد، نا يك خان و اسفنديارخان يككُرد، رضاقلىدر ده

 «...تقديم گااشته نودىد، رد كردم 

 

 ىويبد:در دىبال  مين حوادث مى

خان را خواسنتم، روينش را نوسنيدم. پيرمنرد نيچناره در ... حاجى امامقلى

 اى او پاره شده و پا نايش فرار از نس كه در كو ها پياده آمده نود ملكى وقت
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رفنت. گرفتند و راه مىصعونت زيرِ نغل او را مى و ورم كرده نود كه نه مجروح

شب، تمام پبر ايش را نه سر بويله نفرستند و خنودش را پنايرايى  قرار دادم

نه تماشاى دِز رفتم... نه زحمت نه اشِكَفتِْ ميرزا على رسيديم. آن  كنند... صب 

 جا سيصدتومان ىقد و يك باقه شال اعلا تقديم گااشته نودىد، رد كردم.

العناده ننه يك پياله چاى خوردم. ىردنان و بناب حاضر نود، نا زحمت فوق

النه صعود ىمودم... كبان حاجى ايلخاىى چاى دم كرده نودىد... يك پي روى دِز

روت و اىبار ا را كه از نرىج و جو و گندمِ ىكونيده، و سرب و ننا خوردم، تمام

 آب را  م ننا حوضنها ةممچخماق، اىباشته نود گرديدم. چ ىعل و مي  و سن ِ

 ديدم.  مت نز آنبتن  م نراى شير خوردن آن ديدم. نُز اى كو ى محبوس را

 »آمدم...چند روز نالا نرده نودىد. نعد پائين

 

 هنناى نه  منراه علاءالملنك الملك  ديهالبلطنه توس  اميناما  مان ىتام

 -ه ننود: لاءالملك پرسنيدالبلطان در نين راه از عالبلطان فرستاده نود، امينامين

 چه چيزاست در نغلت؟ گفته نود:

و  الملك است. گرفته و اىداختنه ننود مينان خياننان،شال و پول تقديم امين

 علاءالملك  م حر  ىزده نود. ديگر نا

 

 ىويبد:البلطنه ناز دىبال كار را گرفته، خودش مىىتام

 را ديند و نيبنتالملك خصوصيت داشت، رفنت او ... نرادرم چون نا امين

 زار تومنان فاضنل  پنج و تومان از نانت پولى كه دستى داده نودم و  فتاد  زار

 ةو حباب را درسنت كنرد، رامهرمنز و كننار كنارون غرننى و ديمچن نه او داد

  زار تومان قبول كرديم. پاىزده شوشتر را  م در

د، الملنك مهمنان ننويك ماه نعد از عيند، روزى كنه شناه در پنارك امنين

كه جنز  -كرماىى نا سردوشى الماس  ةداده نودىد كه دو پالتوى ترمدستورالعمل

تفاوت ىداشته ناشد، يكى نراى امير ىتام و يكنى ننراى  رى ِ شال در  يچ چيز
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نود، پالتوى امير ىتام سنفيد.  منان سناعت  من حاضر كنند. پالتوى من ليمويى

را نه منن پوشناىدىد يكنى را ننه كه شاه از نالاخاىه پايين آمد و سوار شد، يكى

 اميرىتام...

 ةنارى نعد از دو سه روز، صدراعتم، بنر ِ عصنر از بنر  نينرون درواز

 آناد، نراى وداع آمد منزِل من.يوسف

الملنك آن اوقات، ناد آقا محمد انرا يم ارناب كاشى را كه مقانل پارك امين

ار تومنان. در مننزل ريده نودم نه  يجده  نزخ -گمرك است  ةىزديك درواز و

 «خورد، مرا وداع كرد و غروب آفتاب مراجعت كرد... من عصراىه

 

كنه  -  ا تبديل نه سردارى ترمه كمميرالبته در موارد استكنايى، اين خلعت

شمبه مرصع، ولى نه  ر حال  ه خزشد، يا نالاتر از آن خرقمى -شالى است  ىوع

گرفتنند. ى عصرِ قاجار، جاى شال را ىمنىاينها در عالم تنتيمات ادار كدام از يچ

ىمين نود و البلطنه در ده خود در زىجان گوشهم. كه ىتام1902/  1320در سال 

الملك در نوئين  نراى حكيم»رفت نا نعضى  مرا ان مى متفرالدين شاه نه اروپا

 ىان و وىان. نراى صدراعتم،  م يك باقه شال و نره  صد تومان فرستادم نا نره و

صدراعتم، چون ينك ميندان تنا دو د نه فاصنله  مرد فرستادم. عصر رفتم چادر

اى شاه  م ننه لازم است نر -و گفت:  التا ر مهرناىى كردداشت. صدراعتم على

ىنوت دادم مينرزا محمندخان  عنوان قيمتِ نره، صد تومان نفرسنتى  صند تومنان

 «الدوله نُرد...وكيل

 ال يكى از عوامل اصلى جاب ببقاتدر مراسم عزادارى محرم ىيز باقه ش

ادر اى محلات مختلنف كه نزن و نه - اى عزاداران نود و معمولاً سردسته عامه

 شدىد.يافت باقه شال ىايل مىنين نه دردرخاىه متعيّ -نودىد 
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 در مورد تكيه دولت كه اختصاص نه عزادارى شناه داشنت، معيرالممالنك

 ىويبد:مى

شند،  اى شا اىه ميان مباشرانِ تكيه تقبنيم منى... روز  فتم محرم، خلعت

ترتيب كه سه ساعت پيش از آغاز تعزيه، ميزى چند وس  تخت گناارده، ندين

يك آمده نراننر ىهادىد، آىگاه مباشران يكدويبت باقه شال، روى آن مى نالغ نر

گراىبهنايى ننه گردىمنان حماينل  ةايبتادىد، و پنس از آىكنه باقنشاه مىة غرف

گاشتند. سپس شاه از جايگاه خود، ممُت ممُنت تعتيمى رسا كرده مى شد،مى

 پاشيد...آخوىد ا نه زير مىىقره نراى آخوىد ا و نچه مبكوك

 

شند. وقتنى گا ى  م اين شال نينوا عارخواه تقصير و خطاى حناكم منى

دو  حاكم شيراز، حاج ميرزا عبدالله ضان  مبجد نردى را نه شنكايت الملكىتام

 فر گرفت،سه ى

ردىند. كحاجى ميرزا عبدالله را چوب زياد زدىد، و او را در اىبار حنبس ... »

تقصنير چنوب چند ساعت او را از حبس نيرون آوردىد كه: من تو را نى نعد از

ا خوا م. يك باقه شال كمميرى  م ننه ممناراليه داده، و او رمى زدم، معارت

سنعدى و  ةمنام رسسناى دروازمينرزا عبداللهنه  نم ت كنند. حناجىمرخص مى

 ونَرْدى را نه قدر صدىفرى جمع كنرده،  سفيدان مبجدكازرون و غيره، و ريش

 «اىد...اىد در مبجد ىو نبَتْ ىمبتهرفته

 

ل كنارى الملك از شيراز فرار كرد تا خود را نه تهران نرساىد، اووقتى قوام

 كه كرد:

از حناجى محمند  ... چون زياد پريمان و مقروض ننود، ينك نقچنه شنال

اش اصفهاىى تاجر نه ىبيه خريند، و محمدرضنا پبنرش از ارثينه جنده صادق
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داشت،  زار تومان  م از آن وجه دريافت كرد و  مان شب ننا دو سنه  وجهى

 و ىوكر اى شخصى از راه غير متعار  نه بهران رفت... سوار نهارلو

 

وردن آلياى امر، و و البته معلوم است كه اين نقچه شال نراى پيمكش نه او

 نوده است  «آب رفته، نه جوى سياست» دوناره

اش شال كرد، ناز جايزهنى را ندرقه مىوقتى مأمورى، حاكم يا شخص متعيّ

 رسناىد، خنودالبلطنه را نه اصفهان مىچناىكه با رخان سر ن ، وقتى ىتام نود.

 البلطنه گويد: ىتام
ننه  اجعنت دادم، دويبنت تومنانبا رخان را در منزِل ايزد خواست مر... »

 «سرناز ا و يك سردارى شال كمميرى، و يك اسب نه با رخان دادم.

 

دادىند، چناىكنه وقتنى  منين مهماىداران نزرگ را  م خلعت گراىبهنا منى

 ده نود:ش -رادر خَزْعلَ ن -در فيليه مهمان شي  مزْعلَ  البلطنهىتام

 وچهنار پاينه ننه شني  دادم  ... ىُه روز در فيليه توقف شد، آن جنا خلعنت

 حكومت او شد. تجديد

 

زىهاى رجال  م گا ى از شال نه عنوان  ديه ننه رجنال سياسنى اسنتفاده 

 -منا آمند، در نناد دلگالبطنه وقتى از نوشهر نه شيراز عبورى مىىتام كردىد.مى

مه نرايش  ديه و شيرينى فرستادىد، از جملنه: منزل كرد.   -مِلك صاحب ديوان

رين الملك، شال و كاسه ىبات، ىصيرالملك و  مچنين سايقوام الدوله، زنكوكب»

ه روز آوردىد، و حاجى ميرزا كريم  م شال و كاسه ىبات. د شيرينى و كاسه ىبات

 «نود. نه اين تفصيل در ناد دلگما
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اى قرينب  نندين مضنمون ىينز كردىد، عريضنهوقتى شالى را پيمكش مى

 ىوشتند:ر  مىنه تناسب شغل ب  مراه آن

رساىد كه چون اغلنب اوقناتِ ننا نَركَنات، ننه ... نه عرض مقدس عالى مى

ادعيه و عبادت مصرو ، يك پوشش شال سفيد كرمناىى كنه از ممنر  تلاوت و

دغدغه تحصيل شده نود، جهنتِ رخنت ىمناز آن صناحبى ننه عننوان نى حلال

عريضنه ايفناد  ديه محقراىه بيبه از بيبِ خابر، ننه ضنماىت حامنل  پيمكش

، نه الهدايا على قدرِ مهديهامدار شده، اميدوار است كه مضمون انسركار شفقت

 موصول گردد، الباقى امرالعالى المطاع... درجه قبول

 

خارجيها خصوصاً مريد پروپا قرص پيمكشِ شال نودىد، وقتى سعدالملك 

 د:ىويبالبلطنه در ناب مناسبات او مىلرستان حاكم نود، ىتام در
 

 ورده نودىدنرادرم، نراى اظهار مهرناىى از نرفى كه از قلعه تل نختيارى آ... »

ننر ، و ينك ننره ننراى  ينك لنگنه ننار -در آن موقع خيلى امتياز داشت و -

ازى نننود. سايكس رد كرده نود كه: من بفل ىيبتم كه نا ننره  سايْكْس فرستاده

ان   نخنورم  فرماىفرمنا در كرمنشرنت آب ليمو نا ننر كنم، و ايراىى ىيبتم كه

 «پايرفتم...دوستى شخصى مى ةنه ملاحت فرستاد، مننراى من شال و اسب مى

 

ند  ر لاينكه در زمان او، قيمت شال نم، ا حوقل ياد كرده ناشد ازاينكه انن

تنواىيم پنج گرمى رسيده ناشد، مى دينار، يعنى سى سكه بلاى چهار 30نه  باقه،

 دى اين كالاى پرسود پى نبريم.اقتصا نه ا ميت

بتى، وى ىم نه جاى تختِ زرين، مبندِ مكنى افكنده، نر... »خان زىد، كريم

 دار و ابلنس كاشنان پوشنيدى، و ننه جناىجاى قباى زرافمان، كرناسِ نوتهو نه

 «ل وتاجِ مُرَصّع، شال كمميرى، نر سر پيچيدى.اكليلِ مكلّ
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 و  نود، و گويا اين شال، ىبنبتدر تاري ، خصوصاً شال عتيم خاىى معر

اريم كه د م  «سو ان خاىى»خواىين ماوراءالنهر داشته ناشد،  م چناىكه در يزد  نه

اىد. معرو  زيبتهشاه مىنه خواىين معرو  يزد است كه در زمان فتحعلي منتبب

رِ داسرِ سر خانِ افغاىى جنگيد و سردار ذوالفقارخان سمناىى نا فُتَيْ است كه وقتى

 شاه آورد،فتحعلي افغاىى را نه حضور
 

يصند  اى عتيم خاىى گراىبها كه  ر باقه زياده ننر س... خاقان فرمود: شال

تنَيْ  آن را ىياورى؟ ذوالفقارخان عنرض كنرد: فُ ةنه دستت افتاد، يك باق تومان

ز من خواستى، شال عتيم خاىى ىخواستى، و الا در كمنالِ سنهولت ا خان را از

 كردم.خريدارى و تقديم مى يك تاجر

 

 يرتحر ةان ايلخاىى قمقايى در ازاى يك ىبخخينينيم كه محمدقلوقتى مى

 12نيبت سال پنيش، ينك فقنره  و شا نامه، علاوه نر  فتصد تومان پول يكصد

ن تواىيم نه ا ميت اقتصنادى اينداده است، مىگجرات  م نه شاعر مى باقه شال

ى، از جه شويم كه چطور گروه ككيرى از تجار شيرازوقت متوكالا پى نبريم، و آن

 اىد.شدهكمميرى معرو  مى ة نه خاىواد پرتو تجارت شال كممير،

شنال كمنميرى ممنغول اسنت و  ةحاجى محمدجواد در كممير نه معاملن

ترين تجار شال كمميرى نودىد. ميرزاحبن محمدخليل شيرازى از معرو  حاجى

 ىويبد:مى فبايى

حمدجواد در كممير نه معامله شال كمنميرى ممنغول اسنت و ... حاجى م

محمدحبين در نغداد و اماكن ممرفه نه تجارت و زينارت اقندام دارد.  حاجى

عليرضا تاجر د دشتى ممهور نه كمميرى ىيز سنالها در كمنمير توقنف  حاجى

 معامله شال كمميرى ىموده، معرو  ابرا  گرديد... داشته،

 



 253 كرمان« شال»

 ب اى يزد و كرمان  م گا ى خود نه كممير منبوتهىمايد كه نافچنان مى

افى ناز جهت ممانهت، يا شايد از ىتر مصلحتِ اقتصادى، مكل لندىى )اىد شدهمى

رنودىند،  -در ينزد  -، مكلاً در جزء غنايمى كه از جعفرخان زىد (ما وت نافى =

ال ه شچهار باق»زيادى شال كمميرى نود، كه حتى يك سرناز راورى تنها  مقدار

قتنى وو  «نر نالاى يكديگر نر سر و كمر نبته فراز شترى ىمبته... كمميرى ةترم

 آمند، در ىنايين، محمدرضناخان ىنايينىيزد از تهنران منى محمدعلى ميرزا حاكم

ى نعضن ةچند خواىچه قند نه ضميم تقديم رساىده، شراي  خدمتگزارى نه»حاكم، 

از  ال كمميرى نود نه سبيل پيمنكش،باقه ش عقد آىها دو ةاسباب ديگر كه واسط

 .«حضور گاراىيد

تنى قاآىى در آرزوى  مين شال و قالى كرمان نود كه در مدح آقاخان محلا

 :(م.1836. /   1252) گفته

 جاويدان كند عمرآدمى نايد نه گيتى 

 يكى از صد تواىد مدح آقاخان كند تا

 كه انرِ دستِ او كرمان ةحكمران خط

 ، سن  را مرجان كنددسازخاك را نيجاده 

 در نرِ او كمتر است از پير زالى پور زال

 پاى نر يك ران كند  يجااو نه كين گر نهر 

 

 تا آن جا كه گويد:

 صاحبا، قاآىى از شوق تو در اقليم پارس

 كرمان كند ةخط خيالِروز و شب در دل 
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 چمم من پرىور شد حضورتياد آن شب كز 

 كندقطره چون قطران  سيلچممش ز  ةتير

 دارد از جودِ دو دستت آرزو يك دست فرش

 تا براز نزمگاه و زينتِ ايوان كند

 وثاقم گلمن است وَىْنهرِ گلرخى كز   م ز

  مچو گل خندان كند رااى نايد كه او تحفه

 اش شالى است تا سالى نبندد در ميانتحفه

 نرترى ز امكال جويد، فخر نر اقران كند

 دعا ز تومن نه قدر  متِ خود كردم است

  متت ديگر ىداىم تا چه حد احبان كند
 

از، شاه، در روزگار وليعهدى در شيرو ناز اين  مان شالى است كه فتحعلي

 آشنا شدن نا پبرك كفمگر، نه ملاعباس ىديم خود گفت: نراى

 د م...صد تومان ىقد و يك باقه شال مى

 

يمورى افغنان، الملك تالعاندين شيرواىى، در ذكر حكومت شجاعحاج زين

 150دست نرادرش محمودشناه، در قيمنتِ شنال كمنميرى ه او ن ةغارت خزاى و

 ىويبد:مى سال پيش

 رهاى كه در مدتِ  فتاد سال جمع شده نود لمكريان محمود و غي... خزينه

 نود ننه نينعِ ينك (؟)غارت كردىد و شال كمميرى كه قيمت آن صد مكقال بلا

 مكقال بلا در آوردىد...

 

 ىويبد:خود مى ةتمار اعتم در تاكرمب
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زا ... از شعرا، جيحون، نبيار حاسد داشت، از آن كنه در اعيناد، حناج مينر

داد، و ديگنر شناعران، در فقن  او را راه منى [سپهبالار]خان صدراعتم حبين

گاشت، خنادمى ايبتادىد، مدتى مىمدح نر درگاه مى ةقصيد ةورق نا صباحِ عيد

 آورد و  ر يك را پناىزده قنران، صندرنرد و مىگرفت مىاوراق مى نرون آمده،

اعتم، نه ىورمحمدخان فراشباشى حوالت ىوشته، ولى جيحون نه سبب دوسنتى 

ل، داشت و در آن وقت نبنيار جمين [اميراعتم]وجيه پبر عضدالدوله  كه نا آقا

مننزلتش خناص،  منراه او ننه خندمت صندراعتم  [صدراعتم]خواجه  و ىزد

گرفنت. خواىد، و باقه شال كمميرى خلعت منىكامه مدحت مىچ رسيد، ومى

 گفتند...نردىد و  جايش مىشاعران نر او حبد مى ندين سبب

 

شند ترين ياد خيرى كه از شال شده ناشد، در تاري ، آن جا ناشايد، مفصل

 ست.مميرالملك شيرازى دست يازيده ا ةفر اد ميرزا معتمدالدوله نه مصادر كه

 تومان، قابر و شال قبنول كنرد ننراى پنرداختن اينن جريمنه... پنجاه  زار

قبول كرد، قيمت شالها را نه تصديا حناجى مينرزا كنريم صنرا   شا زاده  م

احتياط و تزويرى كه شا زاده داشت سنهم ده ينك خنودش و  دادىد، از شدت

پبرش را از  رچيزى از عين نرداشت، حتى سفارش كرد كه آىچنه ننراى منن 

 پنجاه تومان ننر قيمنت شنال نيفزاييند، و قنابرى  نم ده اىنيد باقهكقبول مى

 نايى كنه ننراى دولنت الدوله يكى از شنالاحتمام تومان نر اصل قيمت. حتى

ديگر عوض كند، معتمدالدولنه ىپنايرفت و ننه  تعيين شده نود خواست نا شال

ننه تنو دولت كه پاىزده  زار تومنان از ده ينك  من گفت: نه رفيقت اويس نگو

حنرام اسنت، دويبنت تومنان پنول ننده،  فايده رساىده است در مالِ او خياىت

  فده روز اين عمل بول كميد. اين شال را از تاجر خريدارى نكن  ةىموى

 

 خانناز نراى اينكه ميزان قيمت شالهاى پيمكمى را ياد كرده ناشيم از فرخ

ار كار ميرزا آقاخنان ىنورى و گيريم كه در واقع مدتها دايرمدالدوله كمك مىامين
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قنرار داد  ةسياست ايران نعد از اميركبير نود، و  م اوسنت كنه امضناءكنند اساس

 اصرار ميرزا آقاخان ىورى. پاريس است، نه

 پيمكمى كنه ننراى اعليحضنرت»الدوله، تحت عنوان در يادداشتهاى امين

 چنين ياد شده: «شا نما ى روحنا فداه حاضر است

 مباركه  زار عدد، شال ترمه ده باقنه، ننرىج پيمناور سنى ةسكپنج  زارى 

ك شنال ين  ين قرار:  ر ىفرىا  فت ىفر موافا جزو از .نه وزراء ند د خروار،

 پيماور قدرى. باقه، نرىج

 خانالخاقان فرخجمع و خرج عاليجناب مقرب ةدر جاى ديگر، جزء خلاص

 8 شنهر شنعبان از 3 شهر رجب لغاينت 8جمع وجوه خارجه نه تاري  صاحب

 يرىدان بنلاى ميننا و مقنادباقه شال و اىفينه 8باقه شال و ناز  6باقه شال و 

پول ىقد ياد شده، و پيمكش واردى عيد ىوروز توسن  كرنلاينى تقنى از ينك 

ينن ىام نرده، جاى ديگنر در قيمنت ا «باقه 2پهن و زمردى شال ترمه راه» فقره

 يجناهىوشته: الواصل نه معرفنت عال (م. 1851 ./ سپتامبر  1267قعده ى)ذ شالها

 كتومان، گُلنى ين 160انره  خان از نانت قيمت دو باقه شالالخاقان فرخمقرب

ابنلاع ننه دسنت داده شنده اسنت. » تومان 80تومان، لاكى يك باقه  80باقه 

 28ه كند: شنال اننرياد مى «شالهاى انتياعى تازه خلعت داده شده»ديگر از  جاى

باقنه  21باقنه،  29شالِ ترمنه »و جاى ديگر  «ساده تمام دوازده باقه،... ،باقه

خان سيد عبدالرزاق، ننا شنال حناجى حبننعلى راه پهن انتياعى از آقا كمميرى

الدوله دو باقنه، ةمقامى باقه، شالهاى ىواب ىصرائمقباقه، شال  -ترمه راه پهن

ال انتيناعى در تبرينز محمدرحيم ميرزا كمميرى زمنردى باقنه... شنشال ىواب

خنان شنال اسلامبول قبا شده ايضاً باقه، در پناريس در وجنه ىريمنان باقه، در

 باقه،... . 24اسلامبول باقه... شال ممهدى و كرماىى  تجار
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ا ربور كه گفتيم قيمت شالها صورتهاى متفاوتى داشته، ىوع خوب آن  مان

ضب  شده  بته مكلاً در جزء اموالتومان قيمت زده نودىد، ولى ال 80ديديم  چناىكه

ى كه تومان  م ياد شده، در حال 18ياور فرج خويى، شال كرماىى لاكى  خانكاظم

، و تومان قيمنت زده نودىند 10اجناس، قالى پنج ذرعى او را فق   در جزء  مان

 اىد.صحبت مصادره نود آن را حد ضب  كرده ننده عقيده دارم چون

 اىواع شالبافيهاى كرمان، گويد:ژىرال سايكس: ضمن شرح 

آىهنا ىقنش  ة اى كرمان داراى اشكال و ىقوش مختلف، و نهتر از  منشال

نوته است كه از بر  حكام و ولايت، نه عنوان خلعت ننراى اشنخاص  گل و

 شود.مى فرستاده

گنردد و عمولاً نه اسلامبول حمنل منىم -خاىى شالهاى سفيد حاج خليل   

 كنند. محصنولاتنندىد يا زىها زينت لباس خود مىه كمر مىآىجا يا مرد ا ن در

 ساخت كممير البته نه مراتب نه شالهاى كرمان رجحنان دارد، ولنى اينن ىكتنه

 تواىد رقانت كنند.اى نا موادِ خامِ كرمان ىمىمبلم است كه مواد خام  يچ ىقطه

 دآب و  واى اين ىاحينه در لطافنت جننس محصنول دخالنت تنام دارد. تعندا

-ان شود و سالياىه سيصد  زار تومندستگا هاى داير كرمان نه سه  زار نالغ مى

 شود.ال از كارگا ها خارج مىش -دل شصت  زار ليره است اكه مع

 

 ىويبد:قيمت شالها مى ةادوارد نرون درنار

 شال كرمان چند درجه دارد. شال مرغوب درجه اول  ر باقه پنجاه تومنان

 كمند، لنيكن نافت آن دوازده تا پناىزده مناه بنول منىشود و مدتِفروخته مى

 يروننشالهايى كه نراى نازار اى خارجى و مخصوصاً نازار اسلامبول از كارگاه 

 ىمايند، وآيد ارزان است و قيمت آن از يك تومان يا پاىزده قران تجاوز ىمىمى

 شود.نراى نافت آن نيش از يك ماه يا شش  فته وقت صر  ىمى
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جا گزارشى است كنه ظنا راً از خان كاشى يك اى فرخحبابتدر صور

 يد:الدوله داده شده و در ضمن آن گوخان امينشفيع وزير كرمان نه فرخ ميرزا

از آن جمله سرناز جديد كرمان است كه حبب الحكم نايد تندارك شنود، 

  زار تومان مواجب و ملبوس و الاد و چادر و ساير تندارك آىهاسنت قريب ىه

نا  اسنت كنه مردمناىى شود. ديگر حكاينت شنالحكم داده مى ه نه موجبك

هتِ شال جدادنِ شال ىدارىد، ىاچار نه  ةتا پول پيش ىگيرىد قو مايه و فقيرىد،نى

خوا نند.  نم چننين تنخواه داده شند، نعند از اينن  نم منى و فرش فرمايمى

ىماىنده و  است كه از پارسال نه علت خمكبالى غلنه سيورسات قمون ساخلو

تنوان گااشنت و منورد خوا ند، آىهنا را گرسننه ىمنىمى يوميه را ةقمون جير

ار فدوى ىاچار از قرار خروارى سه تومان و پننج  نز نندگان عالى شد، ةمؤاخا

د د كه در رفع محصول عوض نفروشد. اين جيره مى خرد، و نه جيرهگندم مى

خروار است و ينك  23تفصيل  خوا ند، يك روزه از قرارمى را تا سرِ محصول

 »شود...مى خروار 690ما ه 

 

كنند، تومنان تعينين منى 80جا كه قيمت  ر باقه شال را دقيقاً ننانراين، آن

نه ميزان ارزش اين كالا پى نبريم، يعنى  ر باقه شال در آن روز معنادل  تواىيممى

ته اسنت، قيمنت داشن ( دو  زار و سيصد من،  فت  زار كيلنو) خروار گندم 23

كه اصلاً تانع عرضه و تقاضاى ننازار  -امريكايىِ امروز  يعنى نا قيمت گندمِ مفتِ

شود، تقريباً  ر شال ده دوازده قيمت فروخته مى ترينو نه ارزان -خودمان ىيبت 

خان در پاريس شويد كه وقتى فرخمتوجه مى  زار تومان قيمت داشته است. حالا

گناارد، مقصنودش منى -سنفير اينران  -خنان يمانيك باقه شنال در اختينار ىر

 اى كرماىى نود كنه ننالاخره شال كنم كه  مينچيبت، و نه چه دليل عرض مى

و اسنتقلال  (  1273رجنب 7م./  1857منارس  4شالِ امضاى قرار داد پناريس )
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منرد معتبنر و  خان كاشى ىهناد  پنس نيخنود ىبنود كنهافغاىبتان را نر پمت فرخ

ننود،  الدوله كه ده پاىزده سال دايرمدار كار مملكنت اينرانل فرخ امينكارداىى مك

  ميمه چهل پنجاه باقه شال كرماىى و كمميرى و ممهدى و غير آن، در پبتوى

 اش اىبار كرده نوده است.خاىه

تنر ننود، و شال كمميرى ارزان زشال كرماىى از جهت قيمت، اىدكى االبته 

ت كنار و معروفين ةه اصولاً كممير نه علنت سنانقعلت داشته: يكى آن ك اين دو

جى نوده پيمقدم و خبره نود، دوم اينكه اصولاً چون كالاى خار اين امر جهاىى در

علنفِ »كرماىيهنا،  ه نه قول ماك -تر نود قيمتببعاً گران شودكه نه ايران وارد مى

د ببعناً شنواصولاً چون در مملكت تهينه منى ، و سوم اينكه«در خاىه صَهار است

ننه  و ميمه  م در دسترس است،  ياند وشود و ارزاىتر قيمت مىارزاىتر تهيه مى

كردىند دلمنان دريافنت منى  مين دليل حكام و رجال و اشخاصنى كنه خلعنت

 قدامات ىامتناسب ميرزاا و در جزء -ه كرماىى ى -خواست شال كمميرى ناشد مى

يرى ننه از كمنم كه او شالِ  ديه را اىدآقاخان ىورى، نعضى اين ىكته را ياد كرده

ىنورى  آقاخنان خود و نا خود نه ميرزاكرماىى تبديل كرده. من كه خيلى جا ا نى

ر رخلا ، نايند، ننه قنولِ ىاصندر اينجا، نن -ام.، اگر واقعاً ا ل تاري  ناشم تاخته

 شكر ىهم بَبَرْزد، نر موضع تبرزين. خبرو:

ت ينك اقندامِ ملنى و محلنى و از جهنآقاخان را نايند  اين كار ميرزا زيرا

ى جزء خدمات مهم او نه حباب نياوريم، چه از خروج ارز جلوگير اقتصادى در

مروزيهنا ارا نه كار گماشته و از ميزانِ درصدِ ينا ننه قنول  كرده، و كارگر كرماىى

 كاسته است. «ىرخ نيكارى»
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خنان ملك ساساىى، ننه ىقنل از اعتمادالبنلطنه از قنول مينرزا حبنينخان

 آقاخان و جزء معايب او گويد: در ىقدِ ميرزا سپهبالار،

خواست پادشاه را تطمينع ىمايند، و از اينن راه منصنب منرا گرفتنه، خنود 

منصب شود. نه عرضِ آستانِ حضرت رساىيد كنه منن سنالى ينك  صاحب آن

 زايم، و از مواجب و مرسوم و وظايف مردم، تومناىىفادولت مى كرور نر دخل

:  اى ديگنر ىينز آورد، منكلاًكنم فق  ىه  مين كار نود، ندعتمى كبردو  زار، 

شد،  مه شال كمميرى ننود، ننه خلعت از صندوقخاىه داده مى آن وقت  رچه

الا ننيناورى ننه  ةدادىد از رتب ا كه نه ىوكر مىىمود، و ىمان شال كرماىى مبدل

 شد... بلا نود، آن  م ىقره

 

ىى جاى يك شال كمميرى، يك شالِ كرمناورى، نهآقاخان ى البته اگر ميرزا

ملنك در  م مكل خنان وقت غيرممكن نود منخ اىداخته نود، آندوش من مورّ نه

 . ا كاسته استقضاوت كنم كه درواقع از جيره و مواجب و ارزش خلعت ناب او

 


